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  استاديار دانشگاه اديان و مذاهب

  
  هچكيد

رخ مي دهد و  براي كسي كه در حال رنج كشيدن استمسأله عاطفي شر، مسأله اي است كه  
 عاطفي و شخصي ديني، نوع از ايمسأله نيست، بلكه منطقي يا فلسفياي مساله عنوان هيچ به

 را او كه شري بروز با گير انسانِ خداباور مي شود كهدامن زمانيدر حقيقت اين مسأله . مي باشد
نسبت به اطاعت از خداي  كند و مي تنهايي و رهاشدگي احساس ساخته است، سرگشته و پناه بي

 نوازش، فعال، حضور الاهي، عشق انكشاف تشنه حالت اين در انسان خويش سست مي شود؛
 اعتماد و عشق و بخشد بهبود خدا با را خود رابطه كه است راهي دنبال. است خدا مراقبت و توجه
مراقبت هاي شباني از جمله پاسخ هايي است كه  كند. ترميم و اصلاح خدا به را خود ديده آسيب

 الاهياتي است مسيحيت در مواجهه با مساله عاطفي شر ارائه نموده است. اين پاسخ ها برآمده از
دارد.  دوش را بر مراقبت اننيازمند همه به الاهي مراقبت و عشق ابراز در گريواسطه رسالت كه

گردد و به كشيشان مي آموزد ارتباط با فرد رنج ديده ارائه ميدر اين راستا روش هايي براي ايجاد 
   همدردي كنند و بدين ترتيب بتوانند از سنگيني رنج وي بكاهند. رنج ديدهچگونه با 

  .هاي شباني مسأله عاطفي شر، مراقبت مسأله عاطفي شر، پاسخ واژگان كليدي:
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  مقدمه .1
مسيحي و برگرفته  نقلي الاهيات از قسمي عنواني به (Pastoral Theology)شباني الاهيات

 را خود نسب مي باشد. اين الاهيات (Biblical Theology)از الاهيات مبتني بر كتاب مقدس
 شباني زندگي گيري از الگو بر را خود بناي و رساندمي مردم شبانان عنوان به پولس و مسيح به

 دليل به كه است كساني همه از مراقبت و رسيدگي الاهيات شباني رسالت .قرار داده است مسيح
 مراقبت به زندگي حساس مراحل گذراندن يا جسمي يا روحي خاص هاي وضعيت در قرار گرفتن

 احتضار، بيماري، شامل تواند مي خاص هاي اين وضعيت. دارند نياز ديني اميد و الاهي عشق و
 شامل نيز حساس زندگي مراحل و باشد، مهاجرت و ماندگي درراه غربت، طبيعي، حوادث فقر،

 ايمسأله لباس در شر مسألة كه است طبيعي .است عزيزان مرگ وفرزندآوري  طلاق، ازدواج،
 مدافعه رسالت شباني الاهيات كه چرا. شود نمي گرجلوه الاهيات اين براي فلسفي و منطقي
 شباني (عاطفي) مسألة نام با ديگري شكل به شر مسألة اما. است نگرفته عهده بر را ايجويانه

 مي مواجه شرور با زندگي در وقتي انسانها كه معنا اين شود؛ به مي ظاهر الاهيات اين در شر
 الاهيات. اند رها شده ناامن و پناه بي كه داشت خواهند را شبانيبي گوسفندان احساس شوند،
 و مفيد راهكارهاي و ها انديشه مسيح، عيسي الگوي به توجه با مسأله اين به پاسخ در شباني

شناخته مي شوند (پورمحمدي،  (Pastoral Care)هاي شباني دارد كه با نام مراقبت كارگشايي
1393: 68-67(.  

 پاسخي ديگر طرفي از. گيرددربرمي را انسانها غالب كه فراگير ستا ايمسأله شر عاطفي سألهم
 هاي پاسخ به نسبت تري متفاوت خصوصيات داراي بايستي شود، مي داده مسأله نوع اين به كه

 با همدردي و همراهي جنبه بلكه ندارد، اقناعي و دفاعي حيث كه چرا باشد؛ فلسفي و منطقي
 را هايي پاسخ مسأله، اين با مواجهه در شباني الاهيات. گيرد مي قرار توجه مورد كه است انسان
 در عملي صورت به كه نمايد مي ابلاغ مسيحي هاي كشيش به را هايي ماموريت و كرده ارائه

 .پردازند مي مبتلايان و بيماران رنج معنابخشي و همراهي به نظر مورد هايمكان و هابيمارستان
ها و  به بررسي پاسخ شر، عاطفي و تبيين مسألة معرفي از پس تا مي شود مقاله تلاش اين در

هاي شباني بپردازيم. در حقيقت سوال اصلي نوشته حاضر از راهكارهاي ارائه شده در مراقبت
چگونگي مواجهه الاهيات شباني با مسأله عاطفي شر مي باشد و اينكه آيا پاسخ هاي ارائه شده 

  هاي شباني مي توانند قانع كننده باشند يا خير؟ در مراقبت
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 شرمسأله عاطفي  .2

اما آنچه در اين نوشته به آن  ،در مسأله شر، اقسام مختلفي از سوي فلاسفه مطرح شده است
 كه مي باشد. از آنجا (Emotional Problem of Evil)خواهيم پرداخت مسأله عاطفي شر

 اعتماد، عشق، مفاهيم خود در كه ايرابطه ،كند مي برقرار رابطه شخصي خداي با خداباور انسانِ
 و پناه بي را او كه شري بروز با پروراند، مي را آرامش و خاطر خشنودي، رضايت اميد، امنيت،

 خداي به اعتمادي بي آستانه در كند و مي تنهايي و رهاشدگي احساس انسان سازد، مي سرگشته
 تا خداست شباني و تيمار نيازمند هنگام اين انسان در. گيرد مي قرار كننده مراقبت و عاشق

ستانسي يهاي ديگري از جمله مسأله اگزاين مسأله نام .كند بازيابي خدا به را اعتمادش
به دليل  شر عاطفي هم دارد، اما دليل نامگذاري مسأله  (Existential Problem of Evil)شر
  .)69 :1393عقل (پورمحمدي،  درگيري نه و است عواطف درگيري نوع از مسأله اين كه است آن
  

  تبيين مسأله
 اميد عشق، خاطر، رضايت و امنيت اعتماد، نيازمند ديگر شخصي رابطه هر از بالاتر خدا، با رابطه

 رابطه به نيست قادر رواني نظر از خود زندگي در گزاف شر مشاهده با انسان اما است؛ آرامش و
 و سكوت غيبت، حس دچار و است رنجيده خدا از او عواطف. دهد ادامه خدا پرستش و عشق
 را معنابي شرور كه خدايي به نيست قادر ديگر رواني نظر از انسان. است شده خدا توجهي بي

 دين دغدغه. )22 :1392(پورمحمدي، بپرستد. را او و كرده تكيه آورد مي وجود به برايش
 يك. كنند خدمت خدا به چگونه و كنند زندگي چگونه دهد ياد مردم به كه است اين مسيحيت
 مطرح شر منطقي مسأله او براي. است متعهد امور همه در مسيح از اطاعت به مسيحي شخص
. باشد معتقد مطلق خير و مطلق عالم خداي به كه اوست مسيحي تعهد عين دقيقا چون. نيست

 در. كند بازيابي ابتلا به رنج شرايط در خدا بودن اعتماد قابل به را خود اطمينان كه دارد نياز او اما
  .(Adams, 1986:309) مي باشد شباني نوع از در حال رنج است كسي كه اصليِ مسأله واقع

 اين مشخص هاي است؛ علامت رنج هنگام در انسان خود مسأله شر، عاطفي در حقيقت، مسأله
 روا چرا يا خدا كه نيست اين مسأله در اينجا .مي باشد» من؟ چرا« و» خدا؟ چرا« سوال مسأله،
 من براي اين شر كه ايدانسته روا چرا خدايا كه است اين مسألهبلكه  بيفتد، اتفاق شر اي دانسته
شر  عاطفي مسأله با اول درجه در هستند كشيدن رنج حال در كه كساني بدين ترتيب. بيفتد اتفاق

    (Naselli, 2003:115).شوند مي گلاويز
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 اين و است شر به صورت تجربي درك شده موضوع ميرد، مي يا و كشد مي درد ايبچه وقتي
 قلب نظري پاسخهاي هرگز. شود نمي داده پاسخ اوليه گناه يا اختيار بر مبتني دفاع با مسأله

 مي اي كه هفته شش در مورد نوزاد. بخشند نمي التيام اند، كشيده رنج كه را كساني شكسته
 مادرش، و پدر پاسخ، اين آيا است؟ كافي پاسخي رسيده، فرا بچه آن مرگ زمان اينكه آيا ميرد؛

 مرگ از غير كودك مرگ كند؟مي راضي اند رابوده او عاشق كه را كساني همه و اشخانواده
 در او دوباره ديدار به است و اميد رسيده فرا كودك مرگ زمان گفت توان نمي و است بزرگسال
   (Hauerwas, 1994: 56).نيست كافي رستاخيز
 ديني، مسأله نوع از ايمسألهبراي كسي كه در حال رنج كشيدن است،  رنج و شر وجودبنابراين 
 اعتماد اما نكشد، چالش به را خدا به انسان باور درد، تجربه حتي اگر. مي باشد عاطفي و شخصي

 و ورزد مي عشق او به و پرستد مي را او مختارانه كه خدايي به اعتماد كند؛ مي تهديد را خدا به او
 كمك به شر مسأله عقلاني هاي جنبه با صرفا بخواهيم اگر. كند مي امنيت احساس او عشق با

 از كاري چه واقعا كنيم، كمك خودمان به حتي يا و بشتابيم خود كشيده رنج برادران و خواهران
 كه خدايي به نسبت ،اطاعت و ارتباط با پرستش در انسان شر، عاطفي مسأله در است؟ ساخته ما

 برايش كه است آن نيازمند شدت به رابطه اين و شود مي سست بكشد، رنج او شود مي راضي
   (Rood, 1996:203).دهيم انجام كاري

 آيا اينكه از است عبارت آنچه مي توان تا اينجا به دست آورد اين است كه مسأله عاطفي شر
 امبچه تواندمي او وقتي كنم اعتماد خدا به چگونه كرد؟ اعتماد خدا هم بهباز ،شر وجود با توان مي
 من براي اصلا كه دارد خود كار براي دلايلي او وقتي كنم اعتماد خدا به چگونه بگيرد؟ من از را

 اتفاق من براي معناييبي هايرنج و دردها وقتي كنم اعتماد خدا به چگونه نيست؟ درك قابل
  هاي موجود در اين زمينه و پاسخ هاي آنها پرداخت. پرسشافتد؟ در ادامه مي توان به  مي
  
   پرسش ها در مسأله عاطفي شر .3

 كسي براي تئوديسه كه دهد مي نشانرويكردهاي فلاسفه و الاهي دانان به مسأله عاطفي شر 
 است؛ چرا كه در اين مسأله، نه تنها سؤال نامربوط شدت به ،مي باشد كشيدن رنج حال در كه

 دريابيم كه است آن مهم. ندارد نظري پاسخ به بلكه نيازي هم نيست نظري ، پرسشيانسان
 به كتابي در برگفاين  (Svik, 2008:479).دارد نياز چيزي چه به واقعا شرايط اين در انسان

 فرد براي عقلاني دلايل طرح با كردم مي فكر هميشه"مي نويسد:  »شر مسأله هاي گونه« نام
 و بپذيرد را رنج اين كه كرد كمك او به و بخشيد بهبود خدا با را او رابطه توان مي كشيده، رنج
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 من خود خانواده براي كه بود من با زماني تا تنها فكر اين كه كنم مي اعتراف البته. كند تحمل
 اين به فرزندان بودن مبتلا احتمال و همسرش بيماري داستان فاينبرگ سپس ".داد رخ شري

 نااميدي، پناهي،بي حس نوعي را خود اوليه هاي واكنش او. دهد مي شرح را واگيردار بيماري
 حسي بدترين خدا سكوت يا خدا غيبت ميان حس اين در كه كند مي توصيف تنهايي و رهاشدگي

 اولين بدبختي، و كسيبي حس از بعد" دهد: يوي ادامه م .دهد مي دست انسان به كه است
رخ  برايتان اتفاق اين چرا اينكه از شما. است عصبانيت حس دهد، مي دست شما به كه حسي
 نامربوط و ناكارآمد شدت به عقلاني دلايل احساسات، اين برابر در. هستيد عصباني است داده

 اضافه فاينبرگ "است. آرامش نيازمند فقط انسان اينجا در. كنند نمي دوا را دردي هيچ و هستند
 آيا خداست؛ با زندگي از سوال بلكه نيست، خدا عدالت از سوال شر عاطفي مسأله اساساً" كند: مي
  .(Feinberg, 2004:473-474)"كرد؟ زندگي خدا با باز شر مسأله وجود با شود مي

در نظر برخي متفكران مسيحي، رنج كشيدن كودكان  مسأله عاطفي شر صورت تأثيرگذارترين
 مرگ و مريضي باشيم، رنج و درد تبيين دنبال به كه هر چقدر هم  چرا معرفي شده است؛

 سكوت شود فقط مي آن برابر در. نيست تبيين قابل اصلا كه است رنجي خاص طور كودكان به
 مسأله رنج تنها سكوت و تبيين آن، اين آوردن زبان به. خطاست سكوت اين آوردن زبان به كرد؛
نكته حائز  (Hauerwas, 2004:60-62). كند نمي رفع را هرگز آن مخفي مي نمايد، را

 مواجه الؤس اين با خود زندگي در نيز صادق خداباورانِ آن است كه حتي ،اهميت در اين مسأله
 كه ايوب حتي مقدس كتاب در. است داشته روا آنها براي را شر خير، خداي چگونه كه شوند مي

مي  خويش زندگي در شر مسأله براي پاسخي دنبال به است مقدسي انسان نمونه
   (Waters, 1997:437).باشد

 ساكت خدا آيا است؟ عادل خدا آيا: پرسش اصلي و بنيادي را مطرح كرد سه در اينجا مي توان
انسان  عاشق خدا اگر اين سه پرسش اينگونه مي شود كه توضيح است؟ مخفي خدا آيا است؟
چرا اجازه مي  اوست، مراقب و دهد مي اهميت انسان به خدا اگر است؟ دور او از اينقدر چرا ،است
 در و حاضر اينقدر مقدس كتاب در چرا است، عادل خدا اگر دهد؟ رخ انسان براي ناگوار امور دهد

 دهد؟ نمي را انسان ها پاسخ چرا نايافتني؟ دست و دور اينقدر رنج انسان ها در اما است، دسترس
 برخورد شر با بايد سؤال اين است: چگونه حال! شوند مي شر خود قرباني زندگي در مردم در واقع
 بر تا كرد كمك آنها به توان مي چگونه گذارد؟ مي تأثير خدا به باور ايشان بر شر چگونه كنند؟
 براي يكسان به كه است مشكلي اين علاوه به كنند؟ مديريت را آنها يا كنند، غلبه تأثيرات اين

   ايمان مانع هم كه دارد را آن قدرت زمان  هم طور به و آيد مي پيش ملحدان و خداباوران
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 ,Yancey).گيردبرا  مومن شخص داشتن ايمان جلوي هم شود و ملحد شخص آوردن

1992:119)  
 

 هاي شباني مراقبت .4

الاهيات شباني مبتني بر كتاب مقدس و با استفاده از اعمال عيسي مسيح، راهكارهايي را براي 
هاي شباني ارائه مي دهد. در اين نوع پاسخ  تحت عنوان مراقبت ،مواجهه با مسأله عاطفي شر

هايي براي ايجاد ارتباط با فرد رنج ديده تربيت شده و ماموريت خود را در  شود كشيش تلاش مي
قبال همراهي و همدردي با ايشان انجام دهند. اين الاهيات، همچنين راهكارهايي را به خود 

د و از او مي خواهد خود را كمك كند تا بتواند ارتباط شكسته شخصِ در حال رنج پيشنهاد مي كن
ها به مسأله عاطفي شر  در اينجا به بررسي تعدادي از اين پاسخ خود با خدا را ترميم نمايد.

  پردازيم و نقاط مثبت و منفي موجود در آنها را بازگو مي نماييم: مي
  

  بندگان با خدا همراهي و مراقبت يادآوريالف.  
 Peter 1) را اثبات مي كنند خدا مراقبت مقدس مي توان آيه هايي را نشان داد كه كتابدر 

 شرايط خدا كه كنيم پيدا آرامش حقيقت اين با توانيم مي كشيم مي رنج پس وقتي ؛(14 -3:12
 حمايت ما از و دهد آرامش ما به و باشد ما با كه است داده قول ماست. مراقب و داند مي را ما

 Psalms 34:18, Lamentations).است آمده مقدس كتاب هم در امر اين شواهد. كند

3:33, & Ezekiel 18:32)  مرگ آستانه حتي كتاب مقدس تاكيد مي كند كه اين خدا در 
 مكالمه در در جاي ديگري، خدا (Psalms 23:4).  ايشان است همراه خاص طور مسيحيان به

مادري فرزند شيرخوار خود را فراموش كند، امكان ندارد كه يوشع اذعان مي كند كه حتي اگر  با
 آرامش خداي همان اين خدا (Isaiah, 49:14- 16).  بنده نيازمند خود را فراموش كند خدا
 از تا كند مي دعوت را مسيحيان كه زماني ،گويد مي سخن او از پطروس كه است مهرباني پدر و

 پطروس (Peter 5:7- 8 1).  ايشان است مراقب او كه چرا ببرند؛ پناه او به خود هاي نگراني
  (Rood, 2003, pp127 & 210). خداست شخصي دغدغه ،انسان ها از مراقبت معتقد است

خدا مي داند. يادآوري مي نمايد كه خدا در  شخصي دغدغه را كشيده رنج از اين پاسخ، مراقبت
 و انسان همراه مي دهد و در حقيقت به لحظه لحظه رنج و درد انسان در كنار اوست و او را تسلي

اين پاسخ به  .كند مي عمل انسان از خود مراقبت پيشه به راه اين از خدا كشد؛ مي رنج او كنار در
 مرارت و سختي. فهمد مي را عشق احساس. كند مي تجربه را رنج و غم خدا كه آموزد ما مي
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اما در  .(Blocker, 1997:229) كند مي حس را ها انسان غم و رنج كند و مي درك را مرگ
اينجا سوال اين است كه آيا صرف درك رنج در تسليِ غم داغدار كافي است؟ چگونه مادري كه 

تواند به واسطه همراهي خدا با او  پندارد، مي علت مرگ نوزاد سه ماهه خود را از جانب خدا مي
آن نوزاد اش را در زندگي  مند نمي توانست همراهي خيرخواهانه آرام گيرد؟ آيا اين خداي دغدغه

اش را در زلزله از دست داده است به رنج  نمايان كند؟ چگونه فرزندي كه تمام اعضاي خانواده
خداوند دلگرم باشد؟ آيا مشاركت در احساسات اين بازمانده، آن هم از طرف مسبب مرگ خانواده، 

تواند  كارساز است؟ البته اين پاسخ در رنج هاي كوچك و سطحي بسيار دلگرم كننده است و مي
رونده و عميق، شايد اثر عكس نيز برجاي  هاي پيش ديده شود، اما در مورد رنج موجب آرامش رنج

  بگذارد.
  
  خدا عشق كشيدن تصوير به  . ب
 از بسياري در خدا بشر؛ به خدا عظيم عشق از است پر سراسر مقدس كتاب انتهاي تا ابتدا از

عيسي (Micah, 7:18- 20, 1 John, 3:1). مي كند بيان مردم به را خود عشق ها موقعيت
سخن به ميان آورده  انسان به خدا عشق از مقدس، كتاب از متعددي جايگاههاي در مسيح نيز

 عيسي كه است كسي همان پدر مسيحيت معتقد است خداي (John, 15:9- 14).  است
 انسان است مراقب و نگران او كه چرا دهد؟ نجات آن آثار و گناه از را انسان تا فرستاد را مسيح

(1 Peter 5:7- 8) رنج واقعيت با ارتباط در جايگاه خدا مقدس كتاب به تر عميق با نگاهي 
  (Zephaniah, 3: 17, Ephesians 2:4- 7).  شود آشكار مي بشري

 و داند مي را انسان رنج شود، مي باخبر انسان ها حال از مسيح طريق از خداحقيقت آن است كه 
 چه كه هر گويد مي خود پيروان به عيسي با توجه به اينكه در كتاب مقدس، .كند مي آنرا درك

 و او هست، چرا كه نيز پدر جانب از بلكه نيست، خودش سوي از تنها ،بگويد يا دهد انجام مسيح
بدين ترتيب، مسيح (John, 14:10).  است ديده را پدر ببيند، را او كس هر هستند؛ يكي پدرش

  (Tada &Steve, 2000, p242).خدا را از احوال انسان ها باخبر سازدقادر خواهد بود 

 و ،شرط و قيد بي عشق نشانه ،او بخش نجات كاركرد و مسيح ظهور مي توان ادعا كرد كه اصل
 حاضر جهان، در گناه و شر انبوهي مشاهده با خدا اينكه است؛ انسان از خدا توجه قابل مراقبت

 مسيح عيسي نزول با و دانست مي بشر مراقب را خود او كند. رها خود حال به را بشر نشد
دهد  نشان او به را خود مراقبت و عشق و بياورد وجود به انسان وضعيت در تغييري كه خواست

(Brownley, 2012, p154). توان از اين پاسخ  بشر را مي به خدا عظيم جوشش مدام عشق
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شود. اين  به عشق مسيح به انسان احاله داده ميجا عشق خدا به انسان،  نتيجه گرفت.. در اين
گردد. از مكدر شدن عيسي به  عشق و دلسوزي مسيح به انسان، از طريق كتاب مقدس اثبات مي

ديده و تلاش او براي زنده كردن ايشان مي گويد. در حقيقت عشق عيسي  سبب مرگ برادر رنج
سكين و دلداري دادن به ايشان، در راستاي قدر بالاست كه به غير از ت آن ،هاي نيازمند به انسان

بخش هستند و درد  دهد. اقداماتي كه غالبا نتيجه برطرف كردن علت رنج نيز اقداماتي انجام مي
بخشند. در اين پاسخ، عشق مسيح و شفابخشي او به  ديده را نه فقط التيام، بلكه شفا مي رنج

يش داده شده است؛ خدايي كه براي ابراز اي آشكار از عشق عظيم خدا به بشر نما عنوان نشانه
 پاي به را ها اضطراب عشق خود، فرزندش را به سوي مسيحيان فرستاده است. پس بايد همه

  هاست. انسان مراقب و نگران او كه چرا افكند؛ چنين خدايي
 هاي نيازمند، تواند به اين پاسخ وارد باشد، آن است كه اگر عشق مسيح به انسان اشكالي كه مي

دهي به تقاضاي نيازمندان هم يكساني  به مثابه عشق عظيم خدا به بشر است، بايد در روش پاسخ
ديده مواجه مي شود، براي شفاي ايشان  وجود داشته باشد؛ وقتي عيسي مسيح با درد مردم رنج

كند. اين بدين معناست كه عشق زماني تاثيرگذار است كه بروز و ظهور داشته باشد. از  اقدام مي
خود اثر بيروني به جاي بگذارد و قابل لمس باشد. پس تا زماني كه عشق عظيم خدا به بشر، 

توان عشق را پاسخي مهم و  اميدبخش تلقي  ديده به وجود آورد، مي اي گويا در زندگي رنج نتيجه
 كم براي اغلب ايشان آشكار مي شود؟ ها و يا دست نمود، اما آيا اين عشق در زندگي تمامي انسان

ها منتظر بماند  اگر فردي دلبسته به اين عشق شود و با اميد به اينكه نتيجه خواهد گرفت، سال
ولي پاسخي جز سكوت خدا دريافت نكند، باز هم اين پاسخ (به تنهايي) مناسب خواهد بود؟ آيا 

هاست دست حاجتش را به سمت خدا دراز كرده تا شفا بگيرد، و هر روز صبح  فرد معلولي كه سال
يابد، مي  گشايد ولي هيچ اثري از عشق را در وجود خود نمي به اميد عشق عظيم خدا، چشم مي

تواند با تكيه بر اين عشق، دردش را تسكين بخشد؟ آيا به راستي توجيهي براي سكوت خدا در 
ار برابر تقاضاي خاشعانه اين فرد معلول وجود دارد؟ او تا چه زماني مي تواند اميدوار به تاثير آشك

جواب بماند، آيا اين عشق اثر عكس در نگاه  ها انتظارِ او بي عشق خدا به خود باشد؟ و اگر سال
  ديده نخواهد گذاشت؟ اين رنج

  
  عواطف زبان بستن كار به  . ج

 در مي باشد؛ كشيدن رنج حال در كه است كسي با شدنمواجه  براي احساسات و عواطف زبان
 چه است كشيدن رنج حال در كه كسي به تو«است:  حكمت زبان زبان، نابجاترين زمان اين



 
 )١٥(  محمود نظري/ نعيمه پور محمدي

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

 
 

 عميقاً افرادي چنين از ما. گويند مي سخن حكيمانه مردم، از برخي حالت اين در گويي؟ مي
 موهبتي چنين از مردم همة اما ،دهند مي تسلي ما به كه هستند زيادي افراد. سپاسگزاريم

 نيست لازم تو سخنان. آورند مي زبان به نابجايي و عجيب سخنان آنها از برخي. نيستند برخوردار
 شنيده مي گردد، بر زبان جاري كه كلماتي از بهتر از جان برآيد، كه سخني. باشد حكيمانه

 توانم نمي من: بگو فقط رسد، نمي ذهنت به چيزي اصلاً اگر (بر دل مي نشيد) حتي .شود مي
هستم، و يا حتي در آغوش گرفتن نيز شريك  تو غم در كه بداني خواهد مي دلم اما بگويم، چيزي

 چرا نيست؛ بد آنقدرها هم واقعاً تو درد اين كه نگو را اين لطفاً مي تواند تسكين درد او باشد. اما
 به ات وظيفه كني مي فكر اگر. شيطاني است و وحشتناك مرگ، است؛ به راستي درد بزرگي كه

 واقعاً من درد بگويي من به آمده) پيش شرايط به توجه (با كه است اين دهنده تسكين عنوان
 نياز من آنچه. بايست من از دور اي فاصله در بلكه منشين من با من غم در نيست، بد آنقدرها

 كه بشنوم تو از دارم نياز من. است دردناك چقدر رنج اين كني درك كه است آن بشنوم، كه دارم
 زمان در و شوي نزديك من به بايد من تسكين براي. هستي شريك من با امدرماندگي در تو

  (Wolterstorff, 1986, p34). »بنشيني كنارم ام سوگواري
. كند نمي نفي مسأله اين در را عقلي زبان به طور كل عاطفي زبانلازم به ذكر است كه  البته

 هاي جنبه از كه نيست آن معناي به اين اما است عاطفي اي مسأله اين مسأله، كه است درست
 ما اگر .گيرند مي سرچشمه ما تفكر نحوه از هم عواطف معمولا كه چرا باشد؛ فارغ كاملا عقلاني

 فرصتي اين و دهد قرار زندگي مثبت راه در را شر تواند مي خدا كه باشيم شده قانع فكري نظر از
 اين اما. شد آرام شر خيرِ نتايج شمردن با توان مي بيافريند، خوبي شر، درون از خدا كه است
 در شر اين خوبِ نتايج از گفتن سخن. دارد شرايطي لازم عقلاني براي اينكه مفيد باشد، سخنِ
 خواهند بلافاصله آنها. پذيرند نمي آنها كه چرا نيست؛ مفيد اصلا دردمندان براي اوليه مراحل
 مستقل صورت به را خوبي خود تواند نمي آيا ،آفريند مي را خوبي شر دل از كه خدايي پرسيد

 عقلاني گفتمان او با بعد و كند بهبود به شروع دردمند فرد داد اجازه بايد ابتدا رو اين از بيافريند؟
  (Feinberg, 2004, p478). داشت

ديده و آرام  بخشيدن به رنج در اين پاسخ، تدبيرِ انديشيده شده در راستاي همراهي كردن و تسكين
نمودن نيازمند مراقبت مي باشد؛ تا جايي كه از مرحله سخت درد عبور كرده و يا با واقعيت آن 

زخورد كنار بيايد. در حقيقت هرچه قدر يك شبان مسلط به زبان عاطفي باشد، به همان اندازه با
ها در  مثبتي از مراقبت خود دريافت خواهد نمود. اين پاسخ را مي توان يكي از بهترين پاسخ

ديده، همراه كرده و خود را به  هاي شباني دانست؛ پاسخي كه شبان را هوشمندانه با رنج مراقبت
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 زبان كند. مزيت ديگر اين پاسخ آن است كه به طور كل گاهي امن براي وي تبديل مي تكيه
تر شدن رنج، مي توان با رعايت شرايط به مباحث  نتيجه پس از ملايم در. كند نمي نفي را عقلي

كند، بلكه به او راه و روش درست  ديده را آزرده خاطر نمي عقلي نيز پرداخت. اين رويه نه تنها رنج
بيايد و به  تر بتواند با رنج خود كنار آموزد تا شايد در دفعات بعدي راحت فكر كردن را نيز مي

  تر باشد. معاني شر عالم
  
  فعال دادن گوش  . د

 كشيده رنج فرد سخنان به كه است آن شر اگزيستانسي مسأله با مواجهه براي موثر راه يك
 رنج انسانهاي. باشد داشته را فعال دادن گوش ويژگيهاي همه بايد دادن گوش اين. بدهيم گوش
 سخن او با خود دردهاي تمام از بتوانند آنها و دهد گوش آنها به كسي دارند نياز فقط بعضا كشيده
 هاي در مراقبت نكات از يكي عنوان به دارد، روانشناختي ايپايه البته كه موضوع اين. بگويند
 نوعي: كردن گوش« به عنوان نمونه مي توان به كتاب. قرار گرفته است توجه مورد عميقا شباني
 ها در فعاليت مهمترين از يكي عنوان به را دادن گوش مراجعه نمود؛ كتابي كه» شباني مراقبت
 را فرد كردن گوش الگوي كه است هاييتكنيك دهد و حاوي مي توضيح شباني هاي مراقبت
  (Moran, 1996:175). ببخشد بهبود

آيد. اين امر مي تواند در نحوه  دادن، براي يك شبان بسيار ارزشمند به حساب مي درست گوش
برقراري ارتباط بسيار تاثيرگذار باشد. خوب گوش دادن مي تواند شبان را به جايگاهي برساند كه 

ر هاي جديدي از مسأله را درك نمايد. در واقع تاثير اين عمل در زندگي خود شبان هم آشكا جنبه
اي را رقم مي زند.  العاده اي موارد، گفتگوهاي خارق رهاند و در پاره ها مي شود و او را از تاريكي مي

اتفاق مي افتد را درك نمايد. اين امر را  اطرافدهد هرآنچه  دادن، به شبان اجازه مي گوش
يگران. اين همان توان نشات گرفته از ايمان دانست؛ ايمان به خود، ايمان به خدا، و ايمان به د مي

  (Hedahl, 2001, pp14-15). مراقبت موفقيت آميز شباني است
هاي يك شبان بسيار مهم و تعيين كننده است، ميزان تاثيرگذاري او بر فرد  آنچه در فعاليت

يابي به اين مهم، او بايد بتواند در درون فرد نفوذ نمايد؛ به هر  كشيده مي باشد. براي دست رنج
كشيده بيشتر باشد، به همان مقدار تاثيرگذاري بيشتري خواهد داشت  وي بر قلب رنجاندازه ورود 
هاي خود بازخورد مثبتي دريافت خواهد نمود. بديهي است اين ارتباط گيري به صورت  و از فعاليت

طرفه، با شكست مواجه خواهد شد؛ يعني هر چند هم كه يك شبان از زبان عاطفي بالايي  يك
داشته باشد، پس از اندك  كشيده  اگر نتواند گوشي شنوا براي دردهاي فرد رنج برخوردار باشد،
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هاي شباني خود شكست خواهد خورد. به عبارت ديگر هر رفتي نياز به  زماني در انجام فعاليت
كشيده باشد، به طور قطع  برگشت دارد؛ اگر زبان عاطفي ارسال امواج مثبت به سمت فرد رنج

كشيده نيز دريافت اين امواج مثبت محسوب خواهد شد. بدين  فرد رنجدادن به درد دل  گوش
ترتيب مي توان اين پاسخ الاهيات شباني را مكمل پاسخ قبلي دانست؛ يعني هر دو پاسخ به 

باشند و در كنار هم مي توانند به پاسخي كامل براي  دنبال ايجاد ارتباط موثر و تلطيف رنج مي
  ند.مواجهه با شر عاطفي مبدل گرد

  
 رنج دربارة نادرست تصورات تصحيح  . ذ

آنچه باعث افزايش رنج مي شود، تصورات نادرست و باورهاي نابجايي است كه گاهي اوقات در 
نقش بسته و يا از جانب اطرافيان به وي القا مي گردد. بنابراين بايد  ،ذهن شخصِ در حال رنج

 در خدا مفهوم به محدود تنها اخدبراي اصلاح اين تصورات تلاش نمود. واقعيت آن است كه 
 هاي نيست. انگاره گناه رنجِ علت نيست و هميشه مجازات الاهيات و خواهانه غرامت الاهيات
به چالش  خدا با مي كند. سرزنش را خدا كه رساند مي جايي به را انسان خدا مورد در نادرست

 راههاي به را خدا راههاي غرامت و مجازات كند؛ چرا كه الاهياتمي طلبي هماورد و خوردمي
 اين است مايل و دارد وجود مجازات الاهيات غلط مفهوم پشت در دهد. شيطان مي تقليل بشري
 را خدا راههاي مردم گذارد نمي بدهد. او بال و پر انسان درستكاري بردن بين از براي را مفهوم
 كه است راهي تنها خدا با شخصي رابطه بفهمند. بنابراين داشتن را زندگي چراهاي و كنند درك
  (Waters, 1997, p53). شود خلاص شيطان شر از بتواند انسان

تصورات نادرست و باورهاي نابجا هميشه مي تواند به عنوان يكي از عوامل مهم در افزايش رنج 
شخصِ در حال رنج برشمرده شود؛ به ويژه زماني كه از جانب اطرافيان بر فرد تحميل شده و 

ن ضعيف و رنجور او القا گردد. اگر چنانچه اين گونه تصورات در ذهن شخص دائم به ذه
در  كشيده نقش ببندند، درد رنج را براي او چندبرابر كرده و بر تيرگي نااميدي مي افزايند. رنج

هاي ديگر دانست، با اين تفاوت  حقيقت مي توان اين پاسخ در الاهيات شباني را در راستاي پاسخ
سخ، شبان به دنبال القا نكردن روحيه افسردگي و نااميدي، و عدم تشديد درد شخصِ كه در اين پا

باشد. در زماني كه فرد در مسير نااميدي و يأس قدم برمي دارد و زندگي خود را  در حال رنج مي
يابد، گفتن اينكه رنج تو به خاطر گناهان توست، نه تنها دردي را از او  بي معنا و پر از سختي مي

كند، بلكه سايه شكست را بر سرش پررنگ تر مي نمايد. با توجه به آنچه در مسأله  نمي دوا
عاطفي شر به آن اشاره شد، فرد رنج كشيده در اين حال نياز به همراهي و همدردي دارد. پس 
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خورده او، تمام  تلاش بر آگاهي دادن از دليل رنج و يا توجيه وقوع آن، چونان نمكي بر زخم چاك
  ثبت شباني را محو مي كند.آثار م

اين پاسخ به دنبال آن است كه به شبان و يا هر مراقبت كننده ديگري بياموزد كه هميشه پاسخ 
صحيح در ارائه دليل، سخنراني، و يا وعظ نيست. گاهي بهترين پاسخ، در پاسخ ندادن است. بدين 

 پاسخ دنبال به  او گريد، مي و چرا؟ زند مي فرياد  كشيده رنج شخص كه صورتي در حتيترتيب 
است؛ مسأله اي كه بسياري از مراقبت كنندگان در مواجهه با آن، دچار  آرامش دنبال به  نيست، 

گردند، در  هاي ذهني و ديني خود به دنبال پاسخي مناسب براي آن مي اشتباه شده و در فايل
 منطق و دليل دنبال هب شخصي واقعا اگر حاليكه كه بهترين پاسخ، در سكوت نهفته است. حتي

 بسيار صورت به او شرايط و ظرفيت طاقت، اندازه به بايد زند، مي چرا چرا و فرياد است شر مسأله
  .)Feinberg, 1997: 216-225(ر.ك.  داد پاسخ گذرا و كوتاه

  
  رنج دربارة درست هاي باورها و رفتار ترويج  . ر

همانگونه كه قبلا اشاره شد، براي جلوگيري از رواج تصورات نادرست و رفتارهاي نابجا، بايد 
تلاش كرد تا رفتارهاي صحيح جايگاه خود را در مراقبت پيدا كنند؛ اين امر به وسيله آموزش و 

ود؛ ها توجه ش نبايدهاي بسياري وجود دارد كه لازم است به آنرساني قابل انجام مي باشد.  اطلاع
بيماران و يا افراد  برابر در هابيمارستان در مردم معمولا كه نادرستي نامناسب و كارهاي هاي حرف

دهند. بايد تلاش شود تا اين گونه كارها به واسطه آموزش رفتارهاي  مي انجام در حال رنج،
به خود  زچي هر از قبل رنج، اوقات صحيح در مراقبت، تعديل گردد. به طور مثال، لازم است در

كه در زمان  پسري اين نمونه را مي توان در مورد. نيست گناه نتيجه رنج كه كنيم يادآوري
 آيا كه كردند سوال او از مسيح ياران آمد، به اثبات رساند. در آن زمان، دنيا به كور عيسي مسيح

 عيسي. كند گناه آينده در بناست خودش اينكه دليل به يا است كور مادرش و پدر گناه دليل به او
 كه است اين براي رنج نيست، ما هاي گناه براي رنج كه دهد مي پاسخ جواب ايشان، در مسيح
 نزديكي دلسوزي، خود، قدرت خواهد مي خدا. دهد نشان ما زندگي در را خود آثار خواهد مي خدا
  .)John, 9:1- 7( دهد به ما نشان را خود عشق و

 فرد به بايد تصورات صحيح مي توان به موارد ذيل اشاده نمود:از جمله اقدامات موثر در ترويج 
بدارد.  دوست را رنج اين بايد كه نيست آن معناي به اين اما كند، زندگي رنج اين با تا كرد كمك
 اين از شخص. است آينده از ترس شود، مي كشيده رنج فرد نگراني موجب چيز هر از بيش آنچه
 متمركز خدا امروزِ لطف بر را او اگر اما بيايد، كنار مسأله اين با آينده در چطور كه كشد مي عذاب
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 كه كساني هرگز شد. نبايد خواهد بهتر او حال نماييم، احيا خدا فرداي لطف به را او اميد كنيم و
 همراه  آنها با هم خودمان بلكه بايد كرد، منع كردن سوگواري از كشيدن هستند را رنج حال در

چيزي براي  زمانيكه باشيم حتي پيش آنها صورت بايد هر در. كنيم گوش فقط اگر حتي شويم؛
 كه است حقيقت اين بر تمركز كند، مي كمك انسان به خيلي كه نكاتي از يكي .نداريم گفتن
 از  يكي ديگر است. خير خدا است، افتاده اتفاق كه ناملايمتي هايي رنج ها و همه رغم علي

 بشتابد. دارند نياز او به كه ديگراني كمك به كنيم  را تشويق فرد  كه است اين  موثر اقدامات
  (Carson, 2006:23-37).كند مي گناه احساس جهتبي كه شود يادآوري فرد به خوب است

همانگونه كه در پاسخ قبلي به آن اشاره شد، تصورات نادرستي در مورد رنج وجود دارند كه بايد از 
با بيمار يا رنج كشيده پرهيز شود. شايد يك فرد بتواند با رنج خود ها در مواجهه  بازگو كردن آن

كنار آمده و آن را به عنوان عضوي تلخ در زندگي خود بپذيرد، اما هيچ دليلي وجود ندارد كه آن را 
تواند ترس از آينده  دوست بدارد و از وجودش لذت ببرد. پذيرش زندگي اميدوارانه در كنار رنج مي

كشيده بيرون كند. اين پاسخ بر آن است تا اميد را در دل شخص زنده نگه دارد و  رنجرا نيز از دل 
روحيه شادابي و نشاط را در جان او احيا نمايد. به همين دليل همراهي شبان با شخصِ در حال 

  رنج را امري ضروري قلمداد كرده و القاء حضور خدا در كنار فرد را شايسته مي شمارد.
آن كه يك پاسخ به شمار بيايد، آموزش نوع مواجهه با فرد رنج كشيده است؛  اين پاسخ بيش از

آموزش اينكه چگونه شخص را به جهتي صحيح سوق ببخشد و در ماموريت خود از درد و رنج او 
بكاهد، نه اينكه دردي نيز بر دردهاي او بيافزايد. البته اين پاسخ و پاسخ قبل در راستاي يكديگر 

و هر دو در كنار هم مي توانند بر تحقق رسالت الاهيات شباني جامه عمل  و مكمل هم هستند
  بپوشانند.

  
  قديسان و بزرگان خصوص به ديگران درد و رنج يادآوري  . ز

 كند، يادآوري فرد كه شود آن است مي پيشنهاد كشيشي هاي مراقبت راههايي كه دراز  يكي
 زندگي در سرتاسر و اند بوده گلاويز درد و رنج با خود زندگي در همواره قديسان و بزرگان حتي
 خود رنج در گاهي كه كند مي كمك شخص به جهت اين از راهبرد اين. اند جنگيده شر با خود
 مردم همه و شده رنج گرفتار اوست كه به او دست مي دهد. تصور مي كند كه تنها تنهايي حس
 و دين بزرگان قضا از كه مي شود يادآور وي مذكور به راهبرد جهت اين از. خوشند و سالم ديگر

 به: «گويد  مي در اين رابطه عيسي مسيح. اند كشيده زيادي رنج خدا محبوبترند، نزد كه قديسان
 شما دادند، زحمت مرا اگر. نيست خود ارباب از بزرگتر غلام: گفتم شما به كه را كلامي آريد خاطر
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 »نيز پيروي خواهند كرد را شما كلام كردند،من پيروي  كلام از اگر داد؛ خواهند زحمت نيز را
)John, 15:20(. 

 غمخوارنه و عاشقانه هاي داستان در برخي موارد، تنها زماني مي توان درد خود را معنادار يافت كه
 روايت كردن يا و غمخوارانه داستانهاي يادآوري راه از بنابراين مي توان. مرور كنيم خود براي را

 است كردني بيان است، كردني درك است، فهميدني انسان درد كه اثبات كرد واقعي، داستانهاي
 بشنود بگويد، رنج از كه شود مي شخصِ مبتلا به رنج تشويق ترتيب بدين. است گفتني سخن و

 و غم و رنج درگير او خود همچون نيز ديگران اينگونه فرد متوجه مي شود كه. شود آرام و نهايتا
  (Hauerwas, 1994, p70).اند  غصه

باشند،  در مراقبت هاي كشيشي يادآوري رنج و درد كساني كه در اطراف شخصِ در حال رنج مي
 قديسان و بزرگان حتي كند، يادآوري خودش به فرد كه ست. اينبسيار كمك كننده و راهگشا

اند، او  جنگيده شر با خود زندگي در سرتاسر و اند بوده گلاويز درد و رنج با خود زندگي در همواره
اين نوع مواجهه مراقبت شباني با مسأله عاطفي شر، به درستي در راستاي . را تسكين مي بخشد

رسالت خود در كاهش درد شخصِ رنج كشيده مي باشد، و به آموزش رفتار صحيح در مراقبت 
د را مي پردازد. در اين پاسخ، شبان به فرد مي آموزد كه در نگاه خود به رنج تغيير دهد و فقط خو

تر كرده و صحبت كردن از رد، تحمل رنج را آساند مبتلا به آن نپندارد؛ چرا كه يافتن همراه و هم
  تر مي سازد. آن را سهل

  
 خدا به اعتماد و ايمان حفظ  . س

مان انسان ها به خدا، مي تواند اي كه است اين آنچه الاهي دانان در تحليل رنج به آن پرداخته اند
چرا  بياورد؛ ها دوام رنج و شرور ببخشد و در نتيجه سبب شود كه او در برابررنج ايشان را تسكين 

 اميد ايمان، با فقط. كرد حفظ را خود اميد سختي، و رنج اوج در شود مي خدا به ايمان با فقط كه
 و شود مي نابود رنج با انسان قطعاً ايمان بدون. شود مي گذرانده سر از رنج و شده حفظ انسان
عاطفي شر  مسأله در حقيقت (Frank, 1998:408). گرديد خواهد پوچ و معنا بي اش زندگي

 انسان؛ خدا شده است به ايمان براي مبدل به انگيزه اي خدا، رد براي انگيزه جاي به در اينجا
. بياورد تاب ها سختي در تواند مي ايمان قدرت با و دارد خدا به نياز شر برابر در آوردن تاب براي
 مي توان با حفظ ايمان به كه است اين به ارمغان آورده، شباني هاي مراقبت در رويكرد اين آنچه

 ياد هستند كشيدن رنج حال در كه كساني به و كرد عبور ها سلامت از پيچ و خم سختي و صحت
  بگذرانند. سر از را شر توانند مي خود، ايمان تقويت با كه داد
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 را آنها كه آيد مي پيش مرگ و تنگدستي غم، همچون شرايطي انسان زندگي در گاهي اوقات
كند؛  مي ترديد خودش به نسبت خدا دغدغه و علاقه در كم كم و يابد مي ناعادلانه و غيرعقلاني
. كند تقويت خدا به را اعتمادش كند بايستي سعي آيد مي پيش فرد شرايطي براي وقتي چنين

مقدس از جمله مواردي  كتاب در خدا مطلق قدرت ويژه به و الاهي صفات بيشتر چه هر خواندنِ
 را او كنترل قدرت و خدا كار، اين  نتيجه در انسان. است كه به حفظ اين اعتماد كمك مي كند

 هاي سختي اگر حتي كه يافت خواهد حالتي در را خود و شناسدمي بيشتر انسانها و عالَم شرايط بر
  (Beridges, 2008:184). دارد كاملي اعتماد خدا به بيايد پيش او براي زيادي

مان انسان ها به خدا به عنوان محوري كليدي در تسكين در اين پاسخ تلاش شده است كه اي
رنج انسان معرفي گردد. آنچه در اين پاسخ پررنگ شده است اميدسازيِ ايمان حتي در اوج رنج و 

ديده در حفظ اعتمادش به دانان مسيحي بر اين باورند كه اگر شخص رنج  سختي است. الاهي
خداي قادر مطلق بكوشد، نه تنها عبور از درد و رنج  برايش آسان مي شود، بلكه ايمانش نيز 

يابد كه تنها خداست كه مي تواند دادرسي در دسترس و مهربان باشد.  تقويت مي گردد. او در مي
ع، تحقق اين امر در زندگي به واق هاي مصيبت را داراست. تنها اوست كه توان نجات انسان از دره

آمد مثبت  شود؛ چرا كه اميد پي تر او از رنج مي انسان و حفظ ايمان او در اوج درد موجب گذر آسان
و كاركشاي اين پاسخ مي باشد. اميد چون آبي بر آتش مصيبت مي ماند و چراغي است كه عبور 

كشيده، زماني كه با شر  نسان رنجهاي شر را هموار مي سازد. اما آيا مشكل ا ها و بلندي از پستي
عاطفي دست و پنجه نرم مي كند، دقيقا از دست دادن همين اعتمادش به خداي غايب نيست؟ 

گر رنج  آيا مرور صفات خدايي كه قادر مطلق است و با وجود تمام صفات متعالي خود، نظاره
ش در حفظ ايمان انسان مومن است، بدبيني و حس سكوت خدا را در وي افزايش نمي دهد؟ تلا

تواند به عنوان پاسخي مناسب و كارساز ارزيابي شود، اما آيا  تر مي هاي زودگذر و سطحي در رنج
هايي كه به درازي عمر يك انسان مي باشند، باز هم اين  در مصيبت هاي طاقت فرسا و رنج

  پاسخ به كار مي آيد؟
و همچنين بازخورد افراد به  هاي الاهيات شباني را بر اساس شدت و نوع رنج،اگر پاسخ

هاي مختلف تقسيم كنيم، مي توان اين پاسخ را به عنوان پاسخ درجه دو به حساب آورد  مرحله
 گزاف شر مشاهده با انسانكه بسيار هم نتيجه بخش خواهد بود. به عبارت ديگر، از آنجايي كه  

نخواهد بود، در اين زمان،  اخد پرستش و عشق رابطه به ادامه قادر رواني نظر از خود زندگي در
تكيه بر ايمان به خدا مي تواند حس عدم اعتماد او را بيشتر هم بكند؛ پس بهتر است ابتدا با وي 
همراهي نمود. در اين راستا به كار بستن زبان عواطف مي تواند بسيار كارساز باشد. بيشتر اوقات 
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انسان رنج كشيده، انتظار دارد ديگران در كنار او باشند و به شكوه هايش گوش دهند. بنابراين 
گوش دادن فعال نيز پاسخي است كه مي تواند مسير را به سمتي ببرد تا جايگاه اعتماد و ايمان 

  تر نموده و فرد را براي پذيرش رنج و حفظ اميد مهيا سازد.  به خدا را روشن
  
  نتيجه گيري .3

اي مواجه مي شود، با وجود رابطه عشق، اعتماد، رونده ه انسان خداباور با شر پيشدر زماني ك
پناهي و سرگشتگي  ود، احساس بيامنيت، اميد، خشنودي و رضايت خاطر به خداي شخصي خ

اعتماد مي شود. او در چنين  كند و بدين ترتيب نسبت به خداي عاشق و مراقبت كننده بيمي
ت در جستجوي خدايي است كه او را تيمار كند و درد او را التيام بخشد. اين همان شرايطي به شد

  مسأله است كه به نام مسأله عاطفي شر در اين مقاله به آن پرداخته ايم.
در سوي ديگر، الاهياتي كه ادعا مي كند مبتني بر كتاب مقدس و برگرفته از تعاليم عيسي مسيح 

هاي شباني ارائه مي دهد.  ي، راهكارهايي را تحت عنوان مراقبتباشد، براي تسكينِ شر عاطف مي
در اين نوع پاسخ تلاش مي شود كشيش هايي براي ايجاد ارتباط با فرد رنج ديده تربيت شده و 

ها، همچنين  ماموريت خود را در قبال همراهي و همدردي با ايشان انجام دهند. اين مراقبت
رنج پيشنهاد مي كنند و از او مي خواهند خود را كمك كند  راهكارهايي را به خود شخصِ در حال

  تا ارتباط شكسته خويش با خدا را ترميم نمايد.
هاي شباني ثابت مي كند كه دغدغه يك شبان خوب بايد تسكين درد بيمار و  ها در مراقبت پاسخ

ويارويي با اين همان هدفي است كه خود به عنوان بهترين پاسخ در ر ؛ديده باشد يا انسان رنج
مسأله عاطفي شر ارزيابي مي گردد. اگر يك شبان در مراقبت خود تلاش مي كند تا ثابت نمايد 

خداست، به دليل وجود همين هدف است. او عشق خدا  شخصي دغدغه ،كشيده رنج از مراقبت كه
ن ديده از آ بشر را نشان دهد؛ عشقي كه رنج به خدا عظيم را به تصوير مي كشد تا جوشش عشق

هاي  غافل شده است و همين امر باعث شده تا خداي شخصي خود را غايب بپندارد. اگر مراقبت
شباني از زبان عواطف و گوش دادنِ فعال سخن به ميان مي آورد، در پي همراهي كردن و 

  ديده و آرام نمودن اوست. بخشيدن به رنج تسكين
هاي شباني به گونه  نج باشد. مراقبتيك شبان خوب نمي تواند حامل تصورات نادرست در مورد ر

اي او را تربيت مي كند تا مروج باورها و رفتارهاي صحيح در مواجهه با شر و درد باشد و در 
اين رويكرد به دنبال القا كردن ديده اين امر را به وي نيز انتقال دهد؛ چرا كه  ارتباط خود با رنج

المقدور درد تواند تسكين رنج باشد، حتي نمياگر روحيه اميد و بردباري است، و تلاش مي كند 
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هاي شباني يادآوري رنج و درد بزرگان و قديسان،  در مراقبتشخصِ در حال رنج را تشديد نكند. 
خود تنها كشيدن ديده درمي يابد كه در درد بسيار كمك كننده و تاثيرگذار است. در اين پاسخ، رنج

شود. اينجاست كه شبان به  تر مي آن برايش آساننيست، بنابراين تحمل درد و سخن گفتن از 
راحتي مي تواند اعتماد او را به خدا بازسازي نموده و روح ايمان را در او زنده نمايد. در انتها 

هاي  هاي شباني عبارتند از يك سلسله پاسخ بندي نمود كه مراقبت توان اينگونه جمع مي
كمل يكديگر دانست. به طور مثال ممكن است در تنيده كه بايد آنها را در كنار هم و م هم در

مواجهه با يك رنج سطحي، بتوان از يادآوري عشق خدا و تاكيد بر ايمان الهي سخن به ميان 
هاي  هاي پيش رونده و عميق، نياز به مراقبت آورد و نتيجه لازم را دريافت نمود، اما در مورد رنج

دادنِ  گونه موارد از زبان عاطفي و گوش اشد در اينتر و صبر بيشتر است. شايد بهتر ب هوشمندانه
هاي شخصِ درحال رنج را  فعال استفاده كرد. بنابراين شبان خوب، شباني است كه تمامي جنبه

هاي شباني بهترين را انتخاب كرده و  لحاظ كند، و با توجه به شرايط موجود، از ميان پاسخ
   رساني خود را انجام دهد. خدمت
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